
قاشق هاى ما و رب انار 

پنج تا درخت بزرگ انار و يك درخت بسيار بزرگ  �
ــك درخت انجير هم در  شاه توت توى حياط بود. ي
ــترس بود.  ــمت چپى كوتاه و خپله در دس باغچه س
وقتى انارها مى رسيد، بچه هاى فاميل مى دانستند كه 
ــرى به مامان بزنند، انار درشتى  اگر به هر بهانه اى س
نصيب شان خواهد شد. انارهاى شكافته شده از شدت 
ــوراك خانواده فراتر بود.  ــى و آبدارى از حد خ درشت
خصوصا كه آن زمان رب انار در خانه ها پخته مى شد. 
اگر كسى رب انار از بازار براى درست كردن فسنجان 
ــا كسى نفهمد  ــه پنهان مى كرد ت ــد از هم مى خري
ــاى مامان با  ــى نيست. فسنجان ه ــه زن كدبانوي ك
ــاز او علاوه بر يك وعده ناهار يا شام  رب انار دست س
ــنگك  ــاندويچى بود كه لاى نان س باقيمانده اش س
ــا شيرين تر مى كرد. خصوصا  ــگ تفريح را براى م زن
ــت كرده  كه مامان با ابتكاراتش كمى هم بادام پوس
ــده اضافه مى كرد تا زبر تر  به مغز گردوى كوبيده ش
ــد. انارها چيده و دان  ــود و شيرينى مطبوعى بياب ش
مى شد. ديگ را بار مى گذاشت و انار دان شده را توى 
ــى زد، نرم كه مى شد قبل از  ديگ مى ريخت و هم م
ــره شود آن را از صافى رد مى كرد تا  اينكه رنگش تي
ــق بود دوباره  ــپس اگر رقي هسته اش جدا شود و س
ــپس آن مايه  مى جوشاند تا به اندازه غليظ شود. س
ــفت تر از بقيه درست مى كرد  را كه مامان معمولا س
ــد، داغ داغ در شيشه يا كوزه مى ريخت  تا كپك نزن
ــت و در جاى خنك براى  ــم مى بس و درش را محك
ــى از ظرف ها باز  ــتفاده قرار مى داد. وقتى در يك اس
ــك فسنجان از  ــط مى توانست ي ــد مامان فق مى ش
ــت كند بقيه را ما قاشق قاشق مى خورديم.  آن درس
ــگ دندان و زبانمان قهوه اى مى شد اما مهم نبود،  رن
خوشمزه و ترش و شيرين بود و طعم يكه اى داشت.  

سفره تكانى

بليت يكطرفه

ــاعت هشت  � نيمى از پاهايش در مه غليظ س
ــد، به  ــت و تا به پاركينگ برس صبح گم شده اس
ــى اش را ببيند. با  ــا چندقدم ــت مى تواند ت زحم
ــدرى زندگى كرده  ــال ها در اين شهر بن اينكه س
است، هنوز نمى تواند خودش را به اين هوا عادت 
دهد. انگار حوصله اين تاريكى را ديگر ندارد. دلش 
ــن باشد. هوا آفتابى باشد. تا  مى خواهد روز، روش
ــردن چراغ خودش را در  او بتواند بدون روشن ك
ــى اش را فرم بدهد.  آينه ببيند. موهاى جوگندم
سبيلش را شانه كند و به پوستش ادكلن بزند. بعد 
صبحانه اش را بخورد و از خانه بيرون برود. از خانه 
ــاعت بيشتر فاصله نيست.  تا محل كارش نيم س
ــه از ترانه هاى عاشقانه  ــن فاصله هم هميش در اي
ايتاليايى كه از راديوى ماشين آلبالويى اش پخش 
مى شود، لذت مى برد. دو طرف پلى كه از روى آن 
عبور مى كند، آب درياچه است و در روزهايى مثل 
اين، بخار آب تا نوك درخت هاى دوسوى جاده بالا 
مى آيد و فضا را از بوى قهوه و نارنج و خيالى معطر 

و مرطوب سرشار مى كند. 
ــد. چه كسى  ــتى اش زنگ مى زن ــن دس  تلف
ــاعت  ــتاره» باشد در اين س مى تواند به غير از «س
ــه اى بگويد و  ــه كلم هشت ونيم صبح كه دو، س
ــتاره از يك سال پيش  روز او را پرتقالى كند؟ س
به اينجا آمده است. در يك ميهمانى ايرانى با هم 
آشنا شدند. تعداد ايرانى هاى اين شهر زياد نيست. 
آنها هم كه هستند سنخيت زيادى با هم ندارند. 
اما هرچه باشد هموطن اند و ديدار هرازگاهى شان 
ــيقى  ــا آن زبان مشترك و غذاهاى آشنا و موس ب
ــال ها» از بار دلتنگى يكديگر  خاطره انگيز «آن س
ــتاره براى مردى  مى كاهد. چه خوب بود ديدار س
ــش را ترك كرده بود  ــال پيش وطن كه از 20 س
ــتاره از همان شب  و اميد بازگشت هم نداشت. س
ــن كرد. رويايى شد و  ــى مه آلود مرد را روش زندگ
ــه محل كارش. به  ــاى او به خانه اش آمد. ب پابه پ
خواب شب هايش. و به فنجان داغ قهوه اى كه آن 
را با شير و عسل قطره قطره مى نوشيد. براى ستاره 
ــوب پيدا كرد. به بهانه هاى مختلف او  يك كار خ
ــوت مى كرد و در خانه  ــتوران دع را به خانه و رس
ــراى او و ميهمان هاى ديگر «راويولى»  خودش ب
ــتا» و «لازانيا» و غذاهاى خوشمزه ديگر  و «پاس
ــت ستاره براى هميشه  مى پخت. دلش مى خواس
با او بماند. 17 سال اختلاف سن را ناديده بگيرد. 
ــرش باشد. وطنش باشد و  يار و همخانه و همس
ــه بعد از اين همه  ــن تنهايى و غربت ك او را از اي
سال هنوز هم او را مى آزرد، برهاند. امروز يكشنبه 
است. بهترين روز هفته. ستاره را مفصل مى بيند. 
ــم در كافه اى مى نشينند و آبميوه يا بستنى  با ه
ــد. در خيابان هاى بارانى  مى خورند. حرف مى زنن
راه مى روند. حرف مى زنند. با هم شام مى خورند. 
حرف مى زنند و آخر شب، سايه خداحافظى شان 
ــتاره  ــاده رو، روى ديوار خانه دخترخاله س در پي

مى افتد. 
 اما امروز ستاره حال و هواى ديگرى دارد. مثل 
هميشه نيست. هيجان و انرژى ندارد. با چشم هاى 
سياه سرمه كشيده كه قطره اشكى هم در آن تاب 
ــران مرد نگاه مى كند  مى خورد به چشم هاى نگ
ــت. مى گويد نه!  و مى گويد فكرهايش را كرده اس
ــش را ندارد. مى گويد چيزى روى  مى گويد تحمل
قلبش سنگينى مى كند و نمى تواند تمام عمر از 
ــد- دور بماند. بعد  ــش- حالا هر چه كه باش وطن
بليت يكطرفه اش را به تهران به او نشان مى دهد. 

ــت نگاه  مرد با حسرت به بليت كه رقيب اوس
مى كند و در سكوت، سيگارى بر لب مى گذارد و 

كبريت مى كشد. 

كوچ نشين

كارتون خواب

يادمان

ــه بود. از مترو  ــاه كتاب غلغله بود. همهم  نمايشگ
ــه راه پس بود و نه  ــاده شدم تا دم در، ن مصلى كه پي
ــيل جمعيت به جلو مى بردت. زن و مرد،  راه پيش. س
ــك و جوان. بچه هاى شيرخوار هم همراه مادران  كوچ
آمده بودند. در كالسكه يا بى كالسكه. هواگرم بود. نفسم  
ــم. جمعى انبوه. بيشتر  گرفت در راه تا به غرفه ها برس

ــا راه را بند آورده بودند. جلوى  بچه ه
غرفه اى جمع شده بودند. گفتم چه 
ــه بانك جايزه  ــر شده؟ گفتند ك خب
مى دهد. هديه مى دهد. بادكنك هاى 

رنگى هديه بانك بود به بچه ها... 
از بلندگو تبليغ كتاب و كتابخوانى 
به گوش مى خورد. بساط پفك نمكى 
ــات و خرت وپرت هم فراوان.  و آب نب
حال خوشى نداشتم. خواستم برگردم 
اما نمى شد و نمى توانستم. هم براى 
ــاى «لئونى» بايد به  معرفى كتاب ه

ــر» مى رفتم و هم آقاى اقبال زاده عزيز گفته  «نشرشه
ــاض موجب شده كه به دقت و  بود كه فيض آقاى في
سرعت كتاب «جانى رو دارى» درآمده و قول داده بودم 
نسخه اى از آن را شب توسط مسافرى براى مترجمش 

به رم بفرستم. 
ــار پرده هاى تبليغى تا خستگى  كمى ايستادم كن
ــت  در كنم. كنارم عاقله مردى بود. چند كتاب به دس
ــه مى كنى؟ گفت  ــم» گفتم چ ــت. «بگذار بگري داش
كارگر فنى بوده ام. دست هايم را ببين. ديگر نمى توانم 
ــده ام. زندگى ام را  ــفت كنم. بيكار ش پيچ و مهره اى س
نوشته ام. اين كتاب زندگينامه من است. كتاب را ديدم. 
ــت هربار از ناشر 20  شش هزارتومان قيمتش بود. گف
ــد به امانت مى گيرم. اگر فروختم، درصدى نصيبم  جل

مى شود. بيكارى بد دردى است. 
ــادم به شبستان رفتم.  ــت دير مى شد. راه افت داش

«نشر قطره» آخر سالن بود. غرفه ها شلوغ بود. كتاب ها 
درهم و برهم. همه در هم مى لوليدند. پارسال هم گفتم 
نمايشگاه در همه جاى دنيا جاى تازه هاست؛ تازه هاى 
ــا در اينجا تفكيكى صورت  ــاب. كتاب هاى تازه. ام كت
نمى گيرد كه بينندگان كتاب تازه را ببينند. نو و كهنه 
ــت. تفكيك كتاب ها كار ساده اى است.  در كنار هم اس

ربطى هم به استكبار جهانى ندارد. 
چند غرفه را سرراه ديدم. ناشرى بى هيچ رخصتى 
ــم را و كتاب هاى بسيارى را به صورت  و اجازه اى كتاب
CD مى فروخت. اعتراض كردم گفت خدمت فرهنگى 
مى كنيم! خدمت فرهنگى يا سرقت فرهنگى؟ حوصله 
جروبحث نداشتم. آمدم بيرون به نشر 
شهر رفتم و بعد به سراغ آقا محمود، 
نويسنده كتاب «بگذار بگريم» گفتم 
ــا حالا  ــا كتاب ت ــا محمود چندت آق
ــى؟ گفت پنج تا. خدا را شكر.  فروخت

هنوز وقت هست. 
ــا  ام ــود  ب ــده  نويسن ــود  محم
ــا شامه هايى تيز  ــده اى نبود ب نويسن
ــو مى وزد.  ــاد از كدام س ــه بداند ب ك
ــرى نبود كه  محمود نويسنده- ناش
ــى و غيردولتى و  ــسات دولت به موس
ــى هزاران جلد كتابش را بفروشد و از الطاف  نيمه دولت

خفيه برخوردار شود. 
ــود مترجمى نبود كه يك خط زبان خارجى  محم
ــد بخواند و صحبت كند اما كتاب هايش به نام  را نتوان
ــتارى نبود كه از ويرايش  مترجم درآيد. محمود ويراس
تنها حذف را خوب بلد باشد. محمود از آنانى نبود كه 
ــد و روزى بر شارب.  ــوى صورت مى افزاين روزى بر م
محمود شاعرى شهير نبود كه نه كرسى فلك زير پا نهد 
تا بوسه بر ركاب قزل ارسلان زند. محمود آفتاب پرست 
ــرخ درآيد دمى  نبود كه بر آفتاب زرد دمى به رنگ س
ــبز. محمود ناشرى غنى نبود كه از نوشتن  به رنگ س
ــوق عرق ريزان روح  ــاده بازماند و اندك حق دو خط س
نويسنده و مترجم را امروز و فردا كند و نپردازد. محمود 
دل و زبانش يكى بود. محمود يك نويسنده بود. خودش 

بود. همين. 

زاويه ديد

سلام آقا محمود

به بهانه 25 ارديبهشت؛ «روز بزرگداشت فردوسى»
استاد فرخنده نهاد «توس»

پيشكش به «فردوسى»

ــى در پهنه فرهنگ و  در جايگاه و پايگاه فردوس
ــخن گفت  ــه ايرانى، فراوان مى توان س ادب و انديش
ــت يا دفترها  ــه تاكنون گفته شده اس ــان ك بدان س
ــان كه تاكنون نوشته شده  مى توان نوشت، بدان س
ــخن بخواهيم اين پايگاه و  است. اما اگر در كوتاه س
ــت:  جايگاه را باز نماييم، آنچه مى توان گفت اين اس
فردوسى به راستى شالوده چيستى تاريخى و منش 
ــلام  ــگ ايران را در ايران نو، ايران پس از اس و فرهن
ــت. آنچه من آن را ناخودآگاهى تاريخى  ريخته اس
ايران مى نامم، با انديشه رخشان و هنر شگرف و باور 
پولادين فرزانه توس به اين سرزمين سپند اهورايى 
بنياد نهاده شده است. ناخودآگاهى تاريخى، كانون و 
سرچشمه اى است كه رفتارها و هنجارهاى گوناگون 

ــامان مى دهد. كنش و  را در زندگانى ما ايرانى ها س
ــوان ايرانى برآمده از اين كان و كانون  منش ما به عن
ــت كه آن را چيستى ايرانى مى ناميم. اگر استاد  اس
فرخنده نهاد توس، پير پاك و پارساى درى، فردوسى 
ــى از تاريك ترين و دشوارترين  فرزانه فرمند، در يك
ــى آورد و شاهنامه را  ــر بر نم ــاران تاريخى س روزگ
ــان ايرانى به زبان  ــرود، بيم آن مى رفت چون نمى س
دلاويز و شكرخيز و شورانگيز فارسى با يكديگر سخن 
نمى گفتيم. از اين روى فردوسى را با هيچ سخنورى 
ديگر نمى توان برابر نهاد، در يك تراز و ترازو. فردوسى 
سخنورى است روزگارآفرين، منش پرور كه هر ايرانى 
با هر ديدگاه و انديشه وامدار اوست، اگر ايرانى بودن 
ــد. از اين ديد،  ــم وى گرامى و گرانمايه باش در چش
فردوسى در پهنه جهان نيز بى همان و همتاست زيرا 
هيچ سخنورى را نمى شناسيم كه چنين اثرى را بر 
ــش و جامعه آن مردم  ــردم خويش، فرهنگ و من م
نهاده باشد كه فردوسى بر منش و جامعه و فرهنگ 

ايران نهاده است. 

25 ارديبهشت روز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسى، 
ــت كه همه  پديد آورنده بزرگ ترين رزم نامه جهان اس
ــى و  ــن روز آيين هاى بزرگداشت فردوس ــاله در اي س
شاهنامه در دانشگاه ها و نهادهاى پژوهشى كشور برگزار 
مى شود. نام و آوازه فردوسى در سرتاسر جهان ستوده 

شده است. 
ــعدى شيرازى به نيكى و احترام از  تا جايى كه س
فردوسى ياد مى كند و بارها از قهرمانان كتاب شاهنامه 
در آثار خود نام برده است و بيتى از شاهنامه را در كتاب 

بوستان عينا نقل مى كند. 
چه خوش گفت فردوسى پاكزاد
كـه رحمت بر آن تربت پاك باد
ميازار مورى كه دانه كش است

كه جان دارد و جان شيرين خوش است
ــر از آفرينش هاى  ــروز و تقدي ــن نيز به پاس ام م
ستودنى اين شاعر بزرگ، پوسترى از سيماى او كه در 

سال 1380 طراحى شده و از مجموعه مشاهير ايران و 
جهان است را در اختيار روزنامه «شرق» قرار مى دهم. 

اثر جديدي از «بهوميل هرابال» با ترجمه  عدنان غريفي
ايسـنا: اثري ديگر از بهوميل هرابال با ترجمه عدنان غريفي به فارسي منتشر شد. كتاب 
«نظارت دقيق قطارها» نوشته بهوميل هرابال، نويسنده مطرح چك، با ترجمه عدنان غريفي 
ــوي نشر افراز منتشر شده است. بهوميل هرابال بيست وهشتم مارس 1914 در برنو  از س
به دنيا آمد و سوم فوريه سال 1997 در پراگ از دنيا رفت. در سال 1948 دكتراي حقوق 
گرفت. اما از سابقه تحصيلي اش هيچ استفاده اي نكرد؛ به قول خودش به يكسري مشاغل 

جنون آميز از جمله سوزن باني راه آهن و راهنمايي قطارها، نماينده بيمه و... پرداخت.  www. sharghdaily.ir

روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران 
 صاحب امتياز و مدير مسوول: مهدي رحمانيان 

نشاني: ميدان فاطمي،خيابان فلسطين، كوچه برادران غفاري، پلاك 26
تلفن: 37-88986829   نمابر: 88986848   تلفن آگهي ها: 88986820-22

امور مشتركين:   تلفن: 88814230-32 
توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130 

چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

چهارشنبه  25 ارديبهشت 1392  4 رجب 1434  15 مى 2013     سال دهم    شماره  1733   16صفحه  تهران : اذان ظهر13:01 اذان مغرب 20:23 اذان صبح فردا 4:20  طلوع آفتاب 5:59

 سلمان طاهري
salmantaheri@gmail.com 

 ناستين مجابى
 نويسنده

 بهزاد شيشه گران

 ناهيد كبيرى
 شاعر و نويسنده

انتشار جديدترين ويرايش 
«شاهنامه»ي فردوسي 

ــي، شاعر  � ــا روز بزرگداشت فردوس شـرق: همزمان ب
ــش مجموعه 9جلدي  ــران، جديدترين ويراي بلندآوازه اي
شاهنامه فردوسي نسخه مسكو منتشر شد. اين اثر حاصل 
كوشش مستمر و تجربه هاي بيش از يك دهه تلاشگران 
ــي يعني  ــص شاهنامه شناس ــه شاخ ــان دو نحل و رهپوي
ــي و دانشگاه خاورشناسي مسكو با  بنياد شاهنامه فردوس
ويراستاري استاد مهدي قريب است كه از سوي مصححان 
ــتم  ــي پروفسور محمد نوري عثمانوف و زنده ياد رس روس
علي اف به انتشارات سروش پيشنهاد و آماده نشر شد. اين 
ــر در قالب مجموعه 9جلدي در شمارگان 1000 نسخه  اث
و با قيمت 275هزارتومان به علاقه مندان و مشتاقان زبان 

فارسي و پژوهشگران عرضه شده است.
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